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  فلسفه، زيربناي نظريه ادبي

  دكتر حسن اكبري بيرق

  عضو هيات علمي دانشگاه سمنان

  چكيده  

سخن از شعر جمھѧور  آنگاه كه افلاطون، سرحلقه فيلسوفان بزرگ يونان باستان، در فقرات مختلف كتاب

و ادب گفت و نگاهي درجه دوم به هنر افكند، تعامل ادبيات و فلسفه به نحوي جدي و روشمند آغـاز شـد.   

تاريخ دو هزار و پانصد ساله گذشته نيز حاكي از استمرار اين داد و ستد بوده است. چراكه ادبيـات و هنر،نـه   

ني تئوريك و بنيان هاي نظري بود. حتـي جريـان   ، محتاج مباو نظر نقددر مقام خلق و آفرينش بلكه در مقام 

هاي ادبي، بويژه در سيصد سال اخير، در اروپا و سرزمين هاي همجوار، بشدت متاثر از نحله هـا و مكاتـب   

فلسفي بوده است. نويسنده در اين مقاله مي كوشد كه نخست، ربط منطقي ادبيات را با فلسـفه، هـم از بعـد    

وش شناختي بر رسد سپس دين فلسفه را بر گردن ادبيات به عنوان پشتوانه معرفت شناختي و هم از جهت ر

  .نظريه هاي ادبي به شيوه اي تاريخي نمايان و ساز و كار اين تعامل را نمايان كند

  فلسفه، ادبيات، نظريه ادبي، فلسفه ادبيات كليدوازه ها:
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  جستار گشايي

 تايكي از مسايل مورد علاقه و توجه فيلسوفان، هنر و ادبيات بوده است. از نخستين فلاسفه يونان گرفته 
متفكران پست مدرن جديد، همه و همه به اين موضوع انديشيده اند و سخن گفته. بخش مهمي از كتاب 

از سوي نظريه پردازان  وارهجمهور افلاطون به مقوله هنر و شعر و زيبايي اختصاص يافته و در قرون بعدي هم
 و علم بين نخستين، يونانياناصولا است.  مورد مراجعه، شرح و نقد و تطبيق قرار گرفته و خالقان آثار ادبي،

اعدادو  خواص وستارگان، خورشيد چيستي آفرينش عالم از ماده، به مربوط مسائل. گذاشتند نمي فرق فلسفه
 روزگار آن در. نبود جدا محض، مابعدالطبيعي مسائل از و آمد مي بشمار فلسفي مسائلي آنان ديد از اشكال و...
 شناسي نيز زيست علم بنيانگذار فيلسوف، ارسطوي. بود دانشمند همان فيلسوف و فيلسوف، همان دانشمند،

 در فلسفه رو اين از. كرد پيشرفت افلاطون و فيثاغورس چون كساني فلسفي مدارس در محض رياضيات. بود
 هاي شاخه همه كه بود اصلي تنه همان فلسفه نتيجه در. بود مترادف عملاً انساني، فرهنگ كل با روزگار آن

 باشد داشته احاطه آن همه بر توانست مي تن يك كه اي نقطه از دانش مجموعه كه آنگاه بعدها،. روياند را دانش
. اما شاخه هاي علميِ فرهنگي ؛جداشدندآغاز شد و دانش ها يك به يك از فلسفه  شدن، تخصصي فراگذشت،

 اصلي محتواي با فلسفه اصلي محتواي نوزدهم، سده براي نمونه در پيوستگي خود را با فلسفه ادامه دادند. ر،ت
 آغاز در. رمانتي سيسم قالب به شعر در و درآمد ايدئاليسم هيأت به فلسفه در محتوا اين. بود يكي شعر و ادبيات
 در است همراه كيتس و شلي بايرن، وردزورث، چون كساني نام با كه رمانتيك شعر بزرگ طغيان نوزدهم سده

 در ايدئاليسم اين و زد سپيده آلمان در فلسفي ايدئاليسم بزرگ عصر زمان، همان در درست. داد روي ادبيات
 شاعران كه داشت بيان را جهان به انساني نگرش همان هگلي ايدئاليسم كلي بطور. رسيد اوج خود به هگل نظام

فلسفه با هرچه بوي فرهنگ بدهد و از جمله ادبيات و چيزي كه  كوتاه سخن آن كه. داشتند ابراز رمانتيك
 هنر و ادبيات و سو يك از عصر يك اش مي خوانيم در ارتباط پيوسته بوده است. فلسفة» علوم انساني« امروزه 
 از و كنند مي بيان مختلف صورتهاي به جهان به را عصر همان اصلي نگرش معمولاً ديگر، سوي از عصر همان
 هاي جنبه از يكي و انساني، فرهنگي اندام از عضوي فلسفه بنابراين. است يكي آنها محتواي كه روست اين

 عصري، هر اصلي فكر دانش. هاي شاخه ساير از افتاده جدا و بريده بكلي چيزي نه است، انسان روحيه طبيعي
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 كه چرا. كند مي بيان فلسفه در را خود شكلش نابترين در گفت بايد بلكه دهد، نمي نشان فلسفه در فقط را خود
 آشفته و درهم و جزئيات و فرعيات اقسام به آميخته تفصيل، به را عصري هر گرايشهاي هنر، در و ادبيات در

 گفتن به نيازي. مي بينيم فلسفه در اساسيش اصول به شده پيراسته و متبلور صورت به را آنها ولي ،مي يابيم
 به انسان، روح عظيم تلاشهاي كامل درك فلسفه بدون نهايتاً و است؛ انساني فرهنگ كليد شاه فلسفه كه ندارد

  .نيست ممكن زندگي خود كامل درك ديگر، عبارت

  

در مباحـث تئوريـك نمانـده بلكـه      بين فلسفه و ادبيات البته اين تعامل و داد و ستدهمان گونه كه گفتيم 

انواع و انحاء ديگري نيز يافته است. به ديگر سخن فيلسوفان وارد مقولات ديگر ادبيات ازجمله آفرينش آثار 

گرچه در ازمنه قديم نوشته هاي فيلسوفان، خود، به مثابه اثـري ادبـي تلقـي مـي شـد امـا در       ادبي گشته اند. 

لق گونه هايي ادبي صرف اهتمـام ورزيدنـد و در قـرن گذشـته، حتـي      اعصار جديدتر برخي از فلاسفه به خ

موفق به دريافت جايزه نوبل در ادبيات شدند. برتراند راسل و ژان پل سارتر از آن جمله اند. مقصـود آن كـه   

  ارتباط بين فلسفه و ادبيات بسيار وثيق تر از آني است كه در نگاه اول به چشم مي آيد.

كه ساز و كار و مكانيسم اين ارتباط را به نحوي منطقي نشان دهـيم؛ بـدين منظـور     در اين جستار بر آنيم

 لاجرم بايد تعريفي مجمل از مفاهيم كليدي مطروح به دست دهيم.

  

  ادبيات چيست؟-1

به ذهن متبادر  ،ها و آثاري از اين دستهاي ديگر، بلافاصله نامهاي آن در زبانكلمة ادبيات، و معادل

-1330هـدايت (  ، ه.ق)، دانتـه  605-691، سـعدي (  ه.ق)، شكسـپير  329-409سـي ( فردوكنـد:  مـي 

و شـاهنامه،   ه.ق) 206-284( )، بحتـري ه.ش 1302-1348آل احمد (  ، سارتر همينگوي )،ه.ش1281
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هملت، گلستان، بوف كور، پيرمرد و دريا، تهوع، مدير مدرسه، ديوان حماسه. متفاهم جمعـي آدميـان   

بر ادبي بودن اين آثار و اديب بودن اين افراد صحه نهاده است؛ اما اين تأييد، پرتوي بر مسألة چيستي 

دهـد كشـف   ا در يك سلك قرار مـي اي نامرئي  كه اين اسامي رافكند مگر آنگاه كه رشتهادبيات نمي

همانقـدر    والـت ويـتمن  را؟ چـرا اشـعار    حافظدانيم و هم اديب مي را  ميلان كوندراهم كنيم. چرا، 

ادبيات است كه نثر منشيانة كليله و دمنه؟ پاسخ به اين پرسش، هرچه باشد، تلاشي است در راسـتاي  

نمايد. در اين مقـال، مجـال   مي  اي كه معركة آراء بسياري است كه گاه متباين تعريف ادبيات؛ عرصه

آن نيست كه به ذكر و نقد تعاريف مختلف از ادبيات بپردازيم، و بلكه ضرورتي هم ندارد، امـا بـراي   

، )6/654(مولانـا،  »دائـم رهـزن اسـت   «، تعبير پيـر بلـخ  جلوگيري از افتادن در دام اشتراك لفظ كه به 

  ريم تعريفي پيش نهيم و بر اساس آن بحث را پيش بريم.ناگزي

در » ادب«در زبان فارسي، كه اشتقاقي است خلاف قيـاس و نادرسـت، از واژة ديـرين    » ادبيات«اصطلاح 

در زبـان فرانسـوي.    Belles-lettresدر زبـان انگليسـي و     Literatureمعادل است بـا  زبان عربي، تقريباً

 هاي مختلـف وجـود دارد؛  ها و فرهنگدر تفاوت معنايي اين اصطلاحات در زبانهايي كه بگذريم از ظرافت

گنجد، مثل موسيقي و نمـايش و سـينما و رقـص و    از جمله اين كه فرانسويان به هرچه در دايرة فرهنگ مي

مفهـوم  كنند. اما معناي مراد مـا از ادب و ادبيـات در ايـن مقـام،     اطلاق مي Literatur شعر و داستان و ...، 

 فاخر. اين نكته را نبايد از نظـر دور داشـت كـه   هايش را ذكر كرديم؛ شعر و نثر خاص آن است كه     نمونه

و دانيم كه زبان نيـز تعريـف خـاص خـود را دارد     ادبيات هرچه هست، مايه و ماده اصليش زبان است و مي

عـاطفي،  (كتوب با كاركردهايي گوناگون ملفوظ و م ةاي است براي ارتباط آدميان با يكديگر به دو گونسامانه

ها و كاربردهاي معمولِ زبـان،  اما فصل مميز آن با ديگر گونه  ترغيبي، كلامي، ارجاعي، فرازباني و ادبي و...)

ادبيات نوعي استفادة «اند: همانا در ترفندهاي به كارگيري آن است؛ از اين روست كه در تعريف ادبيات گفته
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هاي اي كه هميشه و همه جا در فرهنگ بشر به شكلهاي ديگر است. طريقة استفادهنشانهها يا خاص از واژه

كند تا حتي در غياب آنچه بدان اشاره دارد، ها استفاده ميهزنده خواهد بود... ادبيات از استعداد و ظرفيت واژ

و  21، صـص  1384، ميلـز (» ، همچنان معنا داشته باشدبدون اثبات تحقق و موجوديت آن به مثابة يك پديده

22(.  

بخشد. بنابراين منظور مـا از  در واقع همين ترفندهاست كه زبان را ادبي كرده، به آن تشخّص و تمايز مي 

هـا را در  عبارت است از مجموعة آثار مكتوبي كه بلندترين و بهترين افكار و خيال«در اين جستار، » ادبيات«

). پر واضح اسـت كـه دو عنصـر    6 ، ص1369(زرين كوب، » كرده باشدها تعبير ترين و بهترين صورتعالي

، در اين تعريف، مـد نظـر اسـت كـه در ادامـه      »هابهترين صورت«و » بلندترين افكار«با تعبير  شكلو  محتوا

   بحث به كارمان خواهد آمد.

  فلسفه چيست؟ -2

-است از آن رو كه هركسي مـي  توان يافت كه تا بدين حد روشن اما مبهم باشد. روشنكمتر پرسشي مي

هاي بنيادين انسان و جستجويي است براي يافتن حقيقت؛ مبهم اسـت  داند كه فلسفه پاسخي است به پرسش

-دارند. تنها مـي باهتي به يكديگر ش كمترشود كه هاي فلسفي اطلاق ميچرا كه اين لفظ به كثيري از دستگاه

. كافي است تعريـف چهـار فيلسـوف متعلـق بـه دو فرهنـگ       توان گفت كه به تعداد فيلسوفان، فلسفه داريم

الرئيس از فلسفه كه از آن به علم ببريم؛ تلقي شيخ متفاوت را از فلسفه مقايسه كنيم تا به عمق اين شكاف پي

(ابـن سـينا،   » و موضوع العلم الالهي هوالموجود من حيث هـو موجـود...  «... كند چنين است: مي الهي تعبير 

استكمال النفس الانسـانيه بمعرفـه حقـائق    «...كند: گونه تعريف مي. ملاصدرا نيز فلسفه را اين)10، ص1960

« يـابيم كـه:   نيز چيزي شبيه بـه ايـن مـي   » جمهور«). در 120، ص1، ج1387(صدرالمتالهين، » الموجودات...
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نيـز    ). ياسپرس335ص ،1374افلاطون، » ( نمايندفلاسفه كساني هستند كه وجود ابدي و لايتغير را درك مي

برد. اين گفتارها اي همچون تقرير جامع كه به ذات آدمي راه ميفلسفه، شيوة تفكر است.  شيوه«معتقد است: 

دار است روي آورند و بر آن اساس سر نخـي را  به هرچه واقعيت تفكر حركت كنند؛ در اين شيوةكه بر آنند 

ها را از اين خاستگاه روشن سـازد. از ايـن رو جهشـي    قعيتكه به سرچشمة چيزها روان است بيابند و يا وا

ديگر اين كـه مفهـوم و محتـواي فلسـفه     ). 13، ص 1377(ياسپرس، » به اين طرز تفكر با كيفيت ديگراست 

بيش از ساير علوم در طول تاريخ دستخوش تغيير و تحول شده است؛ همان گونه كه مي دانيم زماني تمـامي  

 ،بـه هـر حـال   مي گنجيد و رفته رفته اين لفظ، معناي خاص تري پيـدا كـرد.   » سفهفل«معارف بشري ذيل نام

و  و كانـت    و اسـپينوزا   و دكـارت   و ارسطو هايي چون سقراطفلسفه هر تعريفي داشته باشد ما را به ياد نام

ارة مصاديق سخن الاذهاني درباندازد. به عبارت ديگر يك توافق بينو آثار ايشان مي  و پوپر  و هايدگر  هگل

  و فعاليت فلسفي وجود دارد.

  ساز و كار رابطه فلسفه و ادبيات -3

بنا بر تعريفي كه از فلسفه به دست داديم روشن است كه هر مقولـه عينـي و ذهنـي در عـالم مـي توانـد       

موضوع اين شاخه از معرفت بشري قرار گيرد. از همين روست كه فلسفه نه تنها به موضوعات متنـوعي مـي   

ردازد بلكه گاه نفس شناخت و معرفت را ابُژه خود قرار مي دهد و حتي پا را ازين فراتر گذاشته، نظام هاي پ

  علمي گوناگون را همچون موضوعي فلسفي تلقي مي نمايد.

سر پيدايش فلسفه هاي مضاف هم همين است. فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه تاريخ، فلسفه علوم تجربـي  

به ديگر سخن يك شاخه مشخص از معارف بشري كه امروزه آن را علم مي ناميم،  ست.و... از همين مقوله ا

باروشي ويژه به موضوع محدودي پرداخته و غايت خاصي را دنبال مي كند. مـثلا دانـش شـيمي بـه روشـي      
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تجربي و براي شناختن خواص عناصر و استفاده از آنها در صنعت و پزشكي و ديگر علوم و فنون، مواد آلـي   

عدني را موضوع مطالعه خود قرار داده است؛ اما يك شيميدان از آنجا كه شيميدان است نمي تواند خـود  و م

دانش شيمي را نيز مورد مطالعه قرار داده، درباره چيستي علم شيمي و ماهيت و نقش و عملكرد آن و رابطـه  

وظيفه يك فيلسوف علـم اسـت.     اظهار نظر نمايد. اين فعاليت در حوزه مطالعات فلسفي و اش با ساير علوم

مبادي و مباني علوم، نه در خود آن علم بلكه در دانشي كلي تر بـه نـام فلسـفه و معرفـت      به تعبيري فني تر،

با نظريه ادبي نيز از اين سـنخ ارتبـاط    ادبيات به نظر مي رسد كه رابطه شناسي و متدولوژي قابل بحث است.

گاه درجه دوم و معرفت شناسانه است به ادبيات كه از عهده خود اديب نظريه ادبي، ن مي باشد. بدين معنا كه

  بر نمي آيد بلكه بايد يك فيلسوف و نظريه پرداز به اين مهم همت گمارد.  

اما يك سوال به قوت خود باقي است و آن اين كه اصولا آيا ادبيات يك نـوع علـم و معرفـت اسـت تـا      

آيا فلسـفه ادبيـات همـان     ه پردازي كند و فلسفه اي بنا نهد؟نظري بتوان از فيلسوف انتظار داشت كه براي آن

  جايگاه معرفت شناختي را دارد كه فلسفه علم؟

  ؟است) آيا ادبيات علم 4

علم در فرهنگ ما داراي معاني مختلفي است. گاه به مفهوم مطلق دانايي است در برابر جهل؛ گاه به معني 

(نـك،  ) Science(به نحو كلي است و بعضاً نيز در معناي خـاصِ علـوم تجربـي     )Knowledge(معرفت 

). در اين كه ادبيات و فلسفه هيچكدام در زمـرة علـوم تجربـي نيسـتند، سـخني      11-12، ص 1368سروش، 

     هـاي  نيست چراكه روش علوم تجربي، همچنان كه از نامش پيداست، تجربه و مشاهده است و مملو از گزاره

پذير. همچنين روشن است كه فلسفه به هر حال، فعاليتي فكري است براي شناخت عالم؛ آن هم نـه از  لابطا

شناسانه هستند همچون هايي كه هستيراه مشاهده و آزمايش بلكه از طريق تعقل و استدلال عقلي؛ چه فلسفه
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فلسـفة  پردازند ماننـد  دمي ميكه به حدود فاهمة آ نقدي هاي... و چه فلسفه، ارسطو، هگل و فلسفة افلاطون

  همانندانشان.   و  كانت، ويتگنشتايندكارت، 

است؟ آيا ادبيات نيز روشي است براي شناخت حقـايق هسـتي و هماننـد    » علم«اما ادبيات به كدام معنا  

فلسفه و علوم تجربي، موضوعي و روشي و غايتي دارد؟ در سطور فوق باجمال ديديم كه آنچه فلسفه را بـه  

 )Method(» روش«كنـد،  عنوان نوعي معرفت، از علوم تجربي به عنوان نوع ديگـري از معرفـت جـدا مـي    

آنهاست يا موضوعشان؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد ابتـدا  » روش«است؛ آيا وجه تمايز ادبيات از فلسفه نيز 

. )Critique(؛ ادبيـات در مقـام نقـد    )Creation(دو مقام براي ادبيات قائل شويم: ادبيـات در مقـام خلـق    

قـد و  تكند تقريبـاً بـه يـك ميـزان بـا من     نثور خلق مينويسي كه اثري منظوم يا متوضيح آن كه شاعر و داستان

آيد. چه بسا شـهرت منتقـدان   نويسد، اديب و اهل ادب به شمار ميمطلب مي ،پردازي كه دربارة آن اثرنظريه

از آفرينندگان آثار ادبي كمتر نباشد. اما پر واضح است كه سنخ كـار يـك    ،ادبي در بين عامه و حتي اهل نظر

سـرا و  كند تفاوت بسياري دارد. هـم روش كـار شـاعر و داسـتان    اثر ادبي خلق مي ،بي با آن كهپرداز ادنظريه

نويس با منتقد ادبي فرق دارد و هم موضوع و هم غايتش. بنابراين وقتـي دربـارة علمانيـت ادبيـات     نمايشنامه

، علـم  »خلـق «در مقـام   كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه به معنايي كه فلسفه، علم اسـت، ادبيـات  داوري مي

تـوان بـراي آن تحديـد موضـوع و     نيست؛ چراكه نه روشي مضبوط براي آفرينش ادبي وجود دارد و نـه مـي  

غزليـات  «تـوان در كنـار   مي را نيز براحتي» گاثاها«؛ »كبثم«همانقدر ادبيات است كه » ريگ ودا«غرض كرد. 

ادبيـات در   همسـان. جزئـيِ  شابهي دارند و نه موضوع ، اثر ادبي به شمار آورد؛ در حالي كه نه بيان م»شهريار

تـوان وحـدت روشـي بـين     نمي بنابراين اين مقام، در رديف مقولات زيبايي شناسيك و هنري قرار مي گيرد.

كند كلامش عاري از مجاز گويد و تلاش ميادبيات و فلسفه قائل شد. فيلسوف، روشن و انديشيده سخن مي



 

٩ 
 

اما اديب در مقام خلق، كمتر با حقايق عيني سر وكار دارد و سخنش پـر اسـت از    پردازي و ابهام باشدو لفظ

-سرشار از شگرد و تردستي و جادو و رازپردازي و حيـرت  در مقام آفرينش ادبيات. پيرايه و مجاز و استعاره

هـا  جمله ،هاني التزامي و تلميح و ايهام؛ در حالي كه در فلسفعجملات در ادبيات سرشارند از م ؛افزايي است

خيـره   آراسـته و باشد يـا   سادهممكن است ؛  گويند. نويسندگي ادبي هنر است در هر زمان فقط يك چيز مي

نويسندگي فلسفي مستلزم حـذف صـداي شخصـي اسـت.     بشدت شخصي و تفرديافته. در مقابل،  ؛ اماكننده

ـاغلب رازپردازي و حيرت اق،خلّ هدف فلسفه روشن كردن و هدف ادبيات  كمـال   ،فلسـفه  دري اسـت.  افزاي

    في نفسه ندارد اما در آفرينش ادبي، غالباً چگونه گفتن مهمتر از چه گفتن است. ، ارزشِا فرميصورت 

 اي ديگر است. در اين مقام، اديب همچون يـك دانشـمند عمـل    به گونه» ادبيات در مقام نقد«اما حكايت 

و روشمند است؛ سـاختاري منسـجم و خـالي از حشـو و زوايـد دارد و در       ،نظريهبر كند. فعاليتش مبتني مي

گزيند. ادبيات در مقام نقد، خـود نيـز قابـل نقـد اسـت و      خود را از بين خواص بر مي بيشتر موارد، مخاطبِ

در مقامِ خلق خرده  ،تواند بر اديبمدعايش قابل جرح و تعديل و بررسي و تحليل؛ در صورتي كه كسي نمي

    تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان زند! گذاردنه كرسي فلك را زير پاي انديشه مي، كه چرا بگيرد 
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  ادبيات   يا زير بناي ) فلسفه به مثابه ابزار5

  . هاي مختلف دانش بشرنگاه درجه دومي هستند به شاخه هاي مضاف، معمولاًفلسفه همانگونه كه گفتيم،   

ي افكند. بدين معنا كه چيستي و چرايـي آن را بـه كمـك ابزارهـا     ي درجه دومنگاهتوان به ادبيات نيز مي   

باشد؛ مي» ادبيات چيست؟«پرسش مشهور  له در اين باره،شناختي تبيين نمود. آشناترين مسأفلسفي و معرفت

عبيـر  اي است فلسفي و خارج از قلمرو ادبيات به معناي اخص و در مقام خلق. بـه ت اين پرسش، خود، مسأله

  ».   فلسفة ادبيات«ال، سرآغازِ علمي است به نام ؤديگر اين س

ادبيات رويكرد تحليلـي در ايـن فلسـفه اسـت؛ از نظـر فيلسـوفان ادبيـات، كـار          ةترين ويژگي فلسف مهم

فيلسـوف بـه ادبيـات نگـاه كنـد و مفـاهيم آن را تحليـل و مرزهـاي آن را از          هفيلسوف اين است كه به مثاب

  .بنگردمستقل  ةعنوان يك عرص جدا كند؛ به عبارتي به ادبيات به هاي ديگر حوزه

ادراك هنري در برابر فهم معنا، ادراك هنـري در  شوند، مهمترين مفاهيمي كه در فلسفة ادبيات بررسي مي 

 ةفلسـف  نكتة قابل ذكر آن است كه برابر تجربه لذت خواننده و بررسي كيفيت داستاني و تخيلي ادبيات است.

خصـلت   بـه سـبب  علت اين پيچيـدگي   وتري دارد  هاي مضاف، موقعيت پيچيده ت در كنار ديگر فلسفهادبيا

دهند  هنر قرار مي ةفلسف ةادبيات را زير شاخ ةفيلسوفان، فلسف بيشتر ديگر آن كه و ادبيات است ةذاتي پيچيد

ادبيات كار مشكلي اسـت، چراكـه بـا     ةهاي ادبيات با فلسف تشخيص تفاوت نظريه و ديدگاه از سوي ديگر،و 

ادبيـات بـه   ديگر اجازه ندادنـد  ها  اين نظريهو  افول كرد تادبياة هاي ادبي، ادبيات و فلسف پردازي رشد نظريه

    كند.رشد  امر مستقليك  همثاب



 

١١ 
 

بنا بر اين مقدمات مي توان گفت كه لازمه ظهور و بروز نظريه اي منسجم در باره ادبيـات، وجـود مبـاني    

لسفي منسجم مبتني بر سنت هاي فكري در يك جامعه است. به تعبير ديگر اگـر در فضـاي گفتمـاني يـك     ف

سنت هاي فلسفي وجو داشته باشد مي توان بر اساس آن سنت ها نگاهي معرفت شناسانه بـه ادبيـات   جامعه 

ود آن قـوم باشـد ديگـر    افكند. اما اگر جامعه اي فاقد فلسفه اي باشد كه كارآمد و مبتني بر تاريخ انديشه خ ـ

  انتظار توليد نظريه در حوزه ادبيات عبث و بيهوده خواهد بود.

به نحوي منطقي نشان داديم كه نظريه ادبيات، در واقع همان فلسفه ادبيات است همچـون فلسـفه علـم و    

ه فاقـد  همانگونه كه علم شناسي بدون فلسفه بي معني است، نظريه ادبي نيز بـدون فلسـف  فلسفه دين و غيره. 

هر گونه مفهومي محصل مي باشد. حال اگر مي بينيم كه در سنت ادبي ما ايرانيان نقد ادبي جايگاه درخـوري  

ندارد و يا به زعم برخي صاحب نظران اصولا تاريخ ما بي بهره از هرگونه پيشـينه نقـادي و نظريـه پـردازي     

  جست.است بايد ريشه مساله را در نبود سنت هاي فلسفي كارآمد 

فلسفه در ايران پس از اسلام همواره ملغمه اي بوده است از انديشه هاي يونانيان باستان و تفكرات دينـي  

و كلامي و بيشتر به امور انتزاعي و ذهني پرداخته است تا مسايل انضمامي و عينـي بـدين لحـاظ فيلسـوفان     

  ق و ادبيات نيافته اند.هرگز مجالي براي فلسفيدن در حوزه مسايل اجتماعي از جمله سياست، اخلا

  البته اين رشته سر دراز دارد و موضوع پژوهشي مستقل و ژرف است.
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